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Abstract 

The science of Rijāl, as a branch of Islamic sciences, is concerned with identifying hadith narrators’ identity and status. 

It has a special position in validating āḥād narrations and can be considered a fundamental prerequisite for attaining the 

faculty of Ijtihad (independent reasoning). This paper aims to examine the possibility of applying Ijtihad in the science 

of Rijāl and compare the scope of Ijtihad application through two approaches: Ijtihadī and Taqlīdī (imitative). The 

method of this paper is descriptive-analytical. The findings show that Ijtihad is indispensable in both approaches. 

However, in the Taqlīdī approach, it is limited to the efforts made for discovering the opinion of earlier Rijāl scholars 

regarding the narrators, whereas in the Ijtihadī approach, Ijtihad has a broader scope and the process of “Jarḥ and 

Taʿdīl” (criticism) of narrators is done without following the earlier Rijāl scholars’ views and by using all available 

indications and evidence. In any case, the presence of the Ijtihad element in the science of Rijāl is an undeniable 

necessity.  
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 کاربست اجتهاد در علم رجال
 با دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی 
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 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 
Email: zerehsaz.m74@gmail.com 

 زادهحسن نقی
 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 

 چکیده  
ر ایلا  عللام د دار شناسلاایی هویلاو و احلاوال راویلاان احادیلاث اسلاو.علوم اسلالامی عهلاده هایشاخهعنوان یکی از علم رجال به

ایلا  توان آن را از مقدمات اساسی دسلاتیابی بلاه ملکلاهٔ اجتهلااد دانهلاو. هلادف دارد و می اعتبارسنجی اخبار آحاد جایگاهی ویژه
سنجی اِعمال اجتهاد در علم رجال اسو و در آن، گهترهٔ کاربهو اجتهاد با دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی مقایهلاه نوشتار، امکان

 شود. می
تحلیلی سامان یافته و در نهایو به ای  نتیجه دسو یافته اسو که در هلار دو رویکلارد، اجتهلااد املاری توصیفیای  پژوهش با روش 

شلاود کلاه در راسلاتای کشلار ن لار هلاایی محلادود میناپذیر اسو؛ با ای  تفاوت که در رویکرد تقلیدی، اجتهلااد بلاه تلاشاجتناب
وتعلادی  تر اسلاو و فراینلاد جر کرد اجتهلاادی، قلملاروِ اجتهلااد گهلاتردهاما در روی گیرد،رجالیان پیشی  دربارهٔ راویان صورت می

شلاود. درهرصلاورت، حرلاور عن لار گیری از تمامی قرای  و شواهد بررسی میراویان بدون تقلید از آرای رجالیان پیشی  و با بهره
 اجتهاد در علم رجال ضرورتی انکارناپذیر اسو.

 جتهادی، رویکرد تقلیدی.: علم رجال، اجتهاد، رویکرد اواژگان کلیدی
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 مقدمه

 بذل الوسع فلا  لللاب ارملار، و هلاو افتعلاال ملا »اجتهاد در کتب لغو بدی  صورت معنا شده اسو: 
ر اصلاطلا  شلاود. دکارگیری تمام تلاش برای رسیدن به امر مطللاوب اجتهلااد نامیلاده میبه 1«الجهد الطاقة.

ن ر اسو، جز ا لور مشلاص  ککلار شلاده اسلاو. ینکه مطللاوب در آن بلاهاصول فقه نیز تقریباً همی  معنا مدِّ
سمو عللام فقلاه شود، در ای  علم غالباً تمام توجه بهعنوان منطق علم فقه شناخته میازآنجاکه علم اصول به

انّ الاجتهاد »اسو و لذا مطلوب و مق ود در تعریر اجتهاد در علم اصول، رسیدن به حکم شرعی اسو: 
معنای اجتهاد بلاه 2«ی  الحجّة علی الحکم الشرعی ممک  الح ول للعالم.بمعنی استفراغ الوسع فی تح 

 یافتنی باشد. من ور دستیابی به حکم شرعی اسو که برای عالم دسوکارگیری تمام توان و تلاش بهبه
ق چنان که از تعریر لغوی واژهٔ اجتهاد و نیز تعریر اجتهاد در علم اصول پیداسو، اجتهاد نیاز به متعلَّ

ق آن، علم رجال اسو. ازای د شناخو مفهوم اجتهاد در علم رجلاال منلاوب بلاه رو ارد که در ای  نوشتار متعلَّ
 شناخو تعریر ای  علم اسو. بنابرای ، ابتدا از تعریر علم رجال و تعیی  هدف آن علم ناگزیریم:

در پرتوِ ای  تعریر  3«فیه ع  أحوال الراوي، م  حیث اتّ افه بشرائط قبول الصبر و عدمه. علم یبحث»
وثاقو . احراز وثاقلاو یلاا علادم2. شناخو هویو راوی؛ 1روش  اسو که موضوع علم رجال دو امر اسو: 

 وتعدی  راویان.راوی یا جر 
به ای  دو شاخ ه در تعریر و هدف علم رجال، باید گفو اجتهاد در عللام رجلاال نیلاز بایهلاتی باتوجه

 وتعدی  راوی.. جر 2نام و نهب و کنیهٔ راوی حدیث؛ . شناخو 1ناظر به ای  دو بصش باشد: 
توان اجتهلااد در شود، مین ر به اینکه در کتب رجالی تعریر دقیقی از اجتهاد در علم رجال یافو نمی

کارگیری تملاام تلالاش علم رجال را چنی  تعریر کرد: کهب ظ  متأخم به علم و المینان عقلایی پس از به
ها و همهٔ اللاعات، شواهد و قرای  مرتبط با راوی برای شناخو هویو و اسم داده گیری از تمامیبرای بهره

 رود. وثاقو راوی، اجتهاد در علم رجال به شمار میو نهب و نیز احراز وثاقو یا عدم
بلاه وتعلادی  راویلاان احادیلاث اسلاو. باتوجههدف از علم رجال، شناسایی هویو و جر طرح مسئله: 

اند، وجود زیهتهاخو اسم و نهب و احوال افرادی سروکار دارد که چندی  قرن پیش میاینکه ای  علم با شن
هایی در مهیر دریافو اللاعاتی، از قبی  اسلاامی راویلاان و صلاادا یلاا ای  فاصلهٔ زمانی سبب ایجاد چالش

اصحاب اهلا  هایی در زمینهٔ اسامی البته از همان دورانِ اصحاب ائمه)ع(، کتاب شود.ها میبودن آنکاکب

                                                 
 .3/135، لسان العربمن ور، ب . ا1
 .24 ،الاجتهاد و التقلیدعراقی، . 2
  .1/41، تنقیح المقالمامقانی،  .3
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من  »اند. کتبی همچلاون اند که در ابتدا غالباً فقط به ککر نام و لبقه راویان بهنده کردهبیو)ع( نگاشته شده
از « طبقات الرجال»رافع و ابیب از عبدالله« شهد مع أمیر المؤمنی  علیه السّلام الجمل و صفّی  و النّهروان

وتعلادی  های رجلاالی و جر ها ای  کتب به داوریبعد 4اسو.محمد برقی از ای  قهم بوده ب علیاحمدب 
لوسی که در  رجالنجاشی و  فهرستراویان نیز پرداختند. خوشبصتانه تعدادی از ای  آثار رجالی، همچون 

تلاوان اللاعلااتی در دو سدهٔ چهارم و پنجم نگاشته شده، امروزه در دسترس اسو و با رجوع به ای  کتب می
 ال راویان احادیث به دسو آورد. زمینهٔ شناخو احو

آیلاد کلاه آیلاا راویان احادیث، ایلا  پرسلاش بلاه کهلا  میبه وجود منابعی در زمینهٔ شناخو احوال باتوجه
کارگیری های موجود در کتب رجالی متقدم و کشر ن رهای دانشیانِ رجال، نیلااز بلاه بلاهبرداری از دادهبهره

 عنوان اجتهاد دارد؟ هایی تحوتلاش
روی ما برای شناخو احوال راویان، تقلیلاد از شود که آیا تنها راه پیشدیگر، ای  مهئله مطر  میازسوی

آن دسته رجالیان متقدمی اسو که کتب رجالی ایشان امروزه در دسلاترس اسلاو؟ یلاا اینکلاه بررسلای منلاابع 
هلاای بایهلاتی راه رود وعنوان یکی از منابع برای تحقق هدف علم رجال به شلامار ملایرجالی متقدم، تنها به

 وتعدی  راویان پیموده شود؟ صورت اجتهادی برای جر دیگری نیز به
وتعدی ، رویکلارد تقلیلاد از عالملاان پرسش اصلی ای  اسو که درصورت امکان اجتهاد در عرصهٔ جر 

هلاایی بلاا یکلادیگر دارنلاد؟ و رجالی پیشی  با رویکرد اجتهادی در عرصهٔ ارزیابی رجال احادیث چه تفاوت
 امنهٔ اِعمال اجتهاد در ای  دو رویکرد چه میزان اسو؟د

های ای  شود با تبیی  دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی در علم رجال و بیان تفاوتدر ای  نوشتار سعی می
 های مذکور ارائه شود. های مناسبی به پرسشدو رویکرد در راه وصول به هدف از علم رجال، پاسخ

که باید بلاه آن جتهاد در علم رجال ازجمله مباحثی اسو که پژوهشگران چنانمبحث تقلید یا اپیشینه: 
نامه یا مقالهٔ مهتقلی در ای  موضوع یافلاو نشلاد. آمده، کتاب یا پایانعم وجوهای بهاند. با جهونپرداخته

آن در  اما آقای محمد سند یک جلد از کتاب رجالی خویش را به موضوع اجتهاد و تقلید در علم رجال و اثر
دلی  اجتهلااد آیلاد کلاه بلاهدهد. ایشان در پیِ القای ای  مطللاب بلار میمیراث روایات اعتقادی اخت اص می

وتعدی ، اجتهاد به خلار  وتعدی  راویان، مجتهد امروزی نیز بایهتی در مهئلهٔ جر رجالیان متقدم در جر 
خ وص در جتهاد در علم رجال و بهشود که اها در کتاب خویش متذکر میدهد. وی با پیگیری انواع روش

 5تنها امری ممک ؛ بلکه لازم اسو.وتعدی ، نهساحو جر 

                                                 
  .13، الاقوال خلاصة. علامه حلی، 4
  .2/25، بحوث فی مبانی علم الرجالسند، . 5
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شده های مطر ، ضم  بیان دیدگاهمنطق السندالله از دیگر پژوهشگرانی اسو که در کتاب حیدر حب
حلاد تقلیلاد از دربارهٔ مبنای اعتبار قول رجالی و نقد هریک از ای  مبانی، ن ریهٔ مصتار خلاویش را خلارو  از 

وتعدی  راویان از لریق اجتهاد در مواد علمی موجلاود در ایلا  زمینلاه رجالیان متقدم و ح ول علم به جر 
 6کند.بیان می

ای میان کاربهو اجتهاد در علم رجال با دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی انجام در ای  پژوهش، مقایهه
هایی صورت گیرد اما محدوده و هدف اجتهاد اجتهاد شود. مدعا ای  اسو که در هر دو رویکرد بایهتیمی

صورت توان گفو نحوهٔ پاسخ به مهئلهٔ مح  بحث در ای  نوشتار، بهاز من ر دو رویکرد متفاوت اسو. می
بررسی تطبیقی و مقایههٔ محدودهٔ اِعمال اجتهاد از من ر دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی، از نقاب تمایز ایلا  

 اند.هایی اسو که تاکنون به اجتهاد در علم رجال پرداختهنوشتار با نگارش

 . تبیین رویکرد تقلیدی و رویکرد اجتهادی در علم رجال1

به سیره و روش عالمان امامیه برای رسیدن بلاه هلادف از عللام رجلاال و شلاناخو احلاوال راویلاان باتوجه
های موجود در منابع رجالی منجر به دهتوان از دو رویکرد در ای  علم سص  یاد کرد. اکتفا به دااحادیث، می

لور تنهایی و بلاهدلی  اینکلاه قلاول رجلاالی بلاهرویکرد تقلیدی در علم رجال خواهد شد. در ای  رویکلارد بلاه
رو، در آثلاار رجلاالی و شود، ابتدا باید مهئلهٔ حجیو قول رجلاالی بررسلای شلاود. ازایلا استقلالی استناد می

به موضوعی محلاوری بلادل شلاده و در ایلا  راسلاتا، « یابیِ اقوالِ رجالیارز»اصولیِ متأخر و معاصر، مهئلهٔ 
در ایلا   7مطر  شده و مورد بحث قرار گرفتلاه اسلاو.« حجیوِ آرایِ رجالیان»های گوناگونی در بابِ ن ریه

رویکرد نکتهٔ مهم ای  اسو که ق د داریم قول عالم رجالی متقدم را اخذ کنیم و بدان ترتیب اثر دهیم و بلار 
اساس، لبق مبانی مصتلفی که در باب حجیلاو قلاول ای  کار خویش نیز حجو داشته باشیم. برای  درستی

رجالی وجود دارد؛ یعنی شهادت، رجوع به اه  خبره، حجیو خبر ثقه و دیگر موارد، به اقوال رجالیلاان بلاه 
بارهٔ راویلاان توان گفو هدف در رویکرد تقلیدی، کشر آرای رجالیان متقدم درمی 8یابیم.حجیو دسو می

دلی  فاصلالهٔ تلااریصی و زملاانی همیشلاه آسلاان نصواهلاد بلاود. بلاروز احادیث اسو. ح ول ای  کشرِ آرا به
های رجالیان پیشی ، گاهی فلارد را مللازم بلاه اِعملاال قلاوهٔ اجتهلااد مشکلات و مهائلی برای وصول به دیدگاه

برای تتبع و استنباب از ادله برای وصول به کارگیری تمامی تلاش معنای بهکند. اجتهاد در ای  رویکرد، بهمی
ن رات رجالیان متقدم و کشر آرای ایشان اسو. اص  و اساس در ای  رویکرد، تقلیلاد از رجالیلاان پیشلای  

                                                 
 . 1/268، منطق نقد السندالله، حب. 6
  .161تا48، منطق نقد السندالله، ؛ حب23، اصول علم الرجال بی  النظریة و التطبیقنک: داوری،  .7
 .90، علم الرجالاصول . فرلی، 8
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تواند با اجتهاد همراه شود. بنابرای ، اجتهاد در علم رجال با رویکلارد تقلیلادی بلاه اسو اما راه رسیدن به می
وتعدی  چنلای  تقلیلادی، گلااهی اوقلاات رجالیلاان پیشلای  باشلاد، منجلار جر  توثیق و ترعیفی که برخلاف

 شود.نمی
گیرد. هدف اجتهلااد در اما رویکرد اجتهادی دقیقاً در نقطهٔ مقاب  تقلید از عالمان رجالی متقدم قرار می

یلاز علم رجال از ای  من ر، وصول به معرفو و شناختی از احوال راوی اسو. هرچند که در رویکرد قبللای ن
هدف نهایی همی  اسو، ولی ح ول چنی  شناختی در رویکرد قبلی متوقر بر کشر آرای رجالیان پیشی  

وتعدی  عالمان التزام به جر توان با پیگیری تمامی شواهد و قرای  و عدماسو. اما در رویکرد اجتهادی می
و یافلاو. اجتهلااد در ایلا  رجالی متقدم، به شناخو لازمی از راوی که علم رجال بلاه دنبلاال آن اسلاو دسلا

گرفت  اظهارن رهلاای رجالیلاان متقلادم و دیگلار عالملاان رجلاالی نیهلاو، بلکلاه معنای نادیدهرویکرد البته به
ای از قلارای  بلارای منزللاهٔ قرینلاهوتعدی  موجود در کتب رجالی بهاظهارن رهای دانشیانِ رجال متقدم و جر 

الصطابی غیرقابلا  رد اخلاذ عنوان ف لا ه آرای ایشلاان بلاهشود، نه اینکشناخو احوال راوی در ن ر گرفته می
صرف توثیق یکلای از عالملاان رجلاالی اساس، کار فح  رجالی در ای  رویکرد آسان نیهو و بهشود. برای 

متقدم، راوی توثیق نصواهد شد. همچنی  صرف ترعیر یکی از رجالیلاان پیشلای ، راوی ضلاعیر شلاناخته 
بعد از استفراغ وسع از تمامی ادله و شواهد و قرای  مشلاص  خواهلاد شود، بلکه حکم و فتوای رجالی نمی

شد. بنابرای  در ای  رویکرد برخلاف رویکرد تقلیدی، ای  امکان وجود دارد که مجتهلاد در عللام رجلاال بلاا 
ای متراد با ن ر رجالیان پیشی  برسد. ای  نکته درخورِ تذکر اسو که امکلاان اجرایلای بررسی ادله به نتیجه

ها و قلارای  لازم همچلاون روایلاات ملاد  و کم، اسلاامی مشلاایخ و اجتهادی درصورتی اسو که داده رویکرد
شاگردان راوی، اللاعاتی در زمینلاهٔ زملاان و مکلاان زنلادگی و زیهلاو علملای راوی و... در دسلاترس باشلاد. 

رود کلاه میعنوان عِدل رویکرد تقلیدی به شمار دیگر، رویکرد اجتهادی در علم رجال درصورتی بهعبارتبه
آور، برای اِعمال اجتهاد فراهم باشد. اما گاهی اوقلاات اجلارای رویکلارد اجتهلاادی امکلاان های المینانداده

 وجو فراهم نیهو. مورد نیاز با تحقیق و جهو ندارد، زیرا راه رسیدن به المینان
زدیک به رویکرد رسد مبنای وثوا و المینان در بحث از مبانی حجیو قول رجالی، مبنایی نبه ن ر می

تعبیر دیگلار، تقلیلاد شود. بهاجتهادی اسو؛ چراکه در ای  مبنا صرفاً براساس قول رجالی ترتیب اثر داده نمی
توانلاد از خلالال اقلاوال از رجالیان پیشی  در ای  مبنا جایگاهی ندارد و اص ، وصول به وثوا اسلاو کلاه می

در ای  رویکرد، وصول به المینان عقلایی اسو  اص  اساسیرجالیان یا دیگر شواهد و قرای  حاص  شود. 
عنوان یکلای از قلارای  شود و اقوال رجالیان پیشی ، تنها بهکه بعد از تجمیع تمامی قرای  و شواهد حاص  می

توان آن دسته از عالمانی که وثوا و المینان را در حجیو قول رجلاالی مبنلاای روند. بنابرای  میبه شمار می
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داران رویکرد اجتهلاادی در عللام رجلاال معرفلای کلارد. افلارادی همچلاون عنوان لرفد، بهانخویش قرار داده
توانند در ای  دسته قرار گیرند. بهبهانی در فایدهٔ سوم از کتاب خویش امور می 9مامقانی، وحید بهبهانی و...

اید فقط به توثیلاق ای  مطلب بدی  معناسو که ازن ر او نب 10شمارد.عنوان امارات وثاقو بر میمتعددی را به
وجو و اجتهاد، امارات توثیق متعلاددی را اسلاتنباب و توان با جهودانشیان رجال متقدم بهنده کرد، بلکه می

 بر روایان تطبیق کرد.
 رجنالنجاشلای و رجنال شناسیِ کتب رجالی همچلاون براساس مطالب یادشده، اموری همچون نهصه

هلاا، تمییلاز مشلاترکات، شلاناخو م لاطلحات لفلاان آنغرائری و... صحو انتهاب کتب موجود به مؤاب 
رجالیان، تحلی  و بررسی دلالو توثیقات عامه و تطبیق ای  توثیقات بر راویان و... عملیلااتی اجتهلاادی بلاه 

هایی اسو که در کتب رجالی مشلااهده وتعدی تر از موارد یادشده، بحث تعارض جر روند. مهمشمار می
امری لازم اسو « اجتهاد»رویکرد اجتهادی و تقلیدی حاکی از آن اسو که  شود. امور یادشده در هر دومی

اما محدودهٔ اِعمال اجتهاد لبق هر رویکردی متفاوت اسو. در ای  نوشتار محدودهٔ اِعمال اجتهلااد در عللام 
 شود.رجال در موارد یادشده از من ر دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی مقایهه می

 در دو رویکرد اجتهادی و تقلیدی قلمروِ اجتهاد ۀمقایس. 2

 شناسی . نسخه1. 2
ها و احلاراز صلاحو انتهلااب ایلا  گونه کتابشناسی ای برای پیگیری مطالب هر کتاب تاریصی، نهصه

های گذشته به ها امری ضروری اسو. در بحث از علم رجال نیز میراث رجالی که از قرنکتب به مؤلفان آن
سلانجی انتهلااب کتلااب بلاه مؤللار موازی  علمی بررسی شوند و صحودسو ما رسیده اسو بایهتی لبق 

لور جدی پیگیری شود. ای  امور از هر دو من ر تقلیدی و اجتهادی ضروری اسو. شاید بتوان ادعا کلارد به
تنهایی حجیلاو دارنلاد، فرض که مطالب موجود در کتاب رجالی بلاهدلی  ای  پیشکه در رویکرد تقلیدی به
های موجود از اهمیو بیشتری برخوردار باشد. برای نمونلاه، در میلاان کتلاب نهصه جایگاه بحث از صحو

غرائری و صحو ای  نهصه در مقایهه بلاا اب  رجالرجالی قدیمی که امروزه در دسترس قرار دارند، نهصهٔ 
لوری که حتی راجع به مؤلر ای  کتاب نیز اختلاف شلاده اسلاو و برانگیز شده اسو، بهدیگر کتب، بحث

کنند و بعری دیگلار بلاه فرزنلادش، عبیدالله غرائری منهوب میب ی از عالمان، ای  کتاب را به حهی برخ
سلانجی مهئلهٔ مهم دیگر دربارهٔ همان کتاب، صحو 11دهند.عبیدالله غرائری نهبو میب حهی احمدب 
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بزرگ تهرانلای بلاه ن ر وجود دارد؛ برخی از عالملاان، مثلا  آقلاانهصهٔ موجود اسو. در ای  بحث نیز اختلاف
غرائری، نوعی اجحاف در دهد و انتهاب ای  نهصه را به اب بودن نهصهٔ موجود حکم میموضوع و جعلی

غرائری را مربوب به فردی معانلاد بلاا شلایعه و کند. نامبرده، نویهندهٔ نهصهٔ منهوب به اب حق وی تلقی می
 رجنالخویی نیز دربارهٔ نهصهٔ  12و داده اسو.غرائری به دروغ نهبداند که مطالب خود را به اب تشیع می

غرائری بلاا کتلااب اب  رجالغرائری شبیه به همی  ن ر را ارائه کرده اسو. ایشان با مقایهه میان کتاب اب 
غرائری، درصددِ تقویو ن ر خود بر نجاشی و تفاوت نق  ای  دو کتاب در موارد نق  نجاشی از اب  رجال

در نقطهٔ مقاب  ای   13آورد.غرائری به شمار میاب رجال بودن از شواهد موضوع آید و ای  تفاوت نق  رامی
اند. جعفلار سلابحانی نیلاز ضلام  غرائری سص  گفتهگروه، برخی دیگر از صحو انتهاب ای  کتاب به اب 

زنلاد کلاه نهلاصهٔ ای مهر صلاحو میغرائری، بر ن ریهاب رجال تحلی  و بررسی چهار ن ریه دربارهٔ کتاب 
انگاری ای  کتلااب را در غایلاو وی ادعای مجعول 14داند.حهی  غرائری منهوب مید را به احمدب موجو

جویلاد کلاه از سبحانی در ای  اظهارن ر به دلایلی استناد می 15کند.لطفی نهبو به آن اعلام میتفریط و کم
 16ارد اسو.غرائری در بهیاری از موها مطابقو نهصهٔ نجاشی با نهصهٔ منتهب به اب جملهٔ آن

حهلای  براسلااس غرلاائری بلاه احمدب اب  رجالسنجی نهبو کتاب شود صحوکه مشاهده میچنان
صحو انتهاب ای  کتاب در رویکرد تقلیلادی بلاه ایلا  دنبال دارد. عدمای متفاوت بهاجتهاد رجالیان، نتیجه

زیرا کشر ن لار وی میهّلار  لورکلی از دایرهٔ بحث خار  شود،غرائری بهشود که اقوال اب نتیجه منتهی می
های ای  کتاب در فرایند احراز انتهاب ای  کتاب در رویکرد اجتهادی سبب حذف دادهنصواهد بود. اما عدم

عنوان قرینه در ن ر گرفته شود املاا درجلاهٔ اعتبلاار و تواند بهاجتهاد نصواهد شد، بلکه مطالب آن همچنان می
 خواهد بود.  ترارزش ای  قرینه، از دیگر قرای  پایی 

 شناسی. اجتهاد در عرصهٔ اصطلاح2. 2
علم رجال مانند همهٔ علوم دیگر اصطلاحات خاص خود را داراسو و تص   در هر عللام، شلاناخو 

للبد. علم رجال نیز از ای  قاعلاده مهلاتثنا نیهلاو و لبلاق هلار دو دقیق کاربهو اصطلاحات آن علم را می
تلاوان گفلاو در ات ای  علم امری ضروری خواهد بلاود. میرویکرد تقلیدی و اجتهادی، شناخو م طلاح

دلی  اینکه هدف کشر آرای متقدمان اسو، شناخو اصطلاحات ایشان و اینکه بلاا چلاه رویکرد تقلیدی به
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 یابد.اند، اهمیو بیشتری میتعبیرهایی توثیق و عدالو یا فهق و کذب راوی را اراده کرده
ملالاات عالملالاان متقلالادم لازم اسلالاو، املالاا هلالادف از در رویکلالارد اجتهلالاادی گرچلالاه شلالاناخو ملالاراد کل

های موجود برای شلاناخو احلاوال راوی شناسی و اجتهاد در ای  مهئله، دستیابی به قراینی از قرینهاصطلا 
کننلاد. هلاای موجلاود در اصلاول رجلاالی داوری نهلاایی را تعیلای  نمیاسو. در ای  رویکرد، دلاللاو عبارت

لرز استقلالی دالّ هایی بهقلیدی برای شناخو اینکه چه نوع عبارتبنابرای ، آن اهمیو موجود در رویکرد ت
بر توثیق یا جر  راوی اسو، در ای  رویکرد مطر  نیهو. شاید بتوان چنی  گفو که شناخو حوزهٔ دلاللای 

تواند برای ایفای نقش قرینه و شاهد در استنباب نهایی کافی باشد. عبارات موجود در کتب رجالی متقدم می
ای را برای الفاظ و عبارات رجالیان متقدم صورت بندی دوگانهتوان تقهیم  معنا که، در ای  رویکرد میبه ای

توان با تجمیلاع قرار گیرند. بدی  ترتیب می« مد  یا کمّ »که هریک از اصطلاحات، در دو دستهٔ لوریداد، به
 اعتبار وی را نتیجه گرفو. مشواهد مد ، به معتبربودن راوی حکم کرد یا با تجمیع شواهد کم، عد

کاررفتلاه در از موارد اجتهاد در علم رجال ای  اسو که مجتهد رجالی میزان دلالو هریلاک از الفلااظ به
تنهایی دالّ بر وثاقو راوی اسو و چه لهان رجالیان پیشی  را بر توثیق یا جر  مشص  کند که چه لف ی به

کند. معناشناسی اصطلاحات رجالیلاان و تی بر وثاقو نمیالفاظی صرفاً حکایو از مد  راوی اسو و دلال
الالفاظ المهلاتعملة فلای »کاررفته در حق راویان امروزه بیشتر در علم درایه با عنوان شناخو معنای الفاظ به

لور مهلاتقیم در لور که اشلااره شلاد ایلا  مهلائله بلاهاما همان 17شود.بحث و بررسی می« الجر  و التعدی 
های مرتبط با ای  موضلاوع بلاا عنلاوان ها و تأم رو برخی از دقو  و مؤثر اسو. ازای های رجالی دخیبحث

برای مثال، ازجمله الفاظی که دلاللاو آن بلار جلار  و فهلاق راوی ملاورد  18فوائد الرجالیة عرضه شده اسو.
اسو. برخی همچون شهید ثانی ای  لفظ را از الفلااظ جلار  بلاه « ضعیر»بحث واقع شده اسو، اصطلا  

آورده اسو که در افادهٔ قد  راوی چونان الفاظ فاسق،کذّاب و... اسلاو کلاه از اسلااس سلابب سلاقوب  شمار
اما در برابر ای  ن ر، بهبهانی ای  دیدگاه را نقد کرده و ضعیرِ نزد قدما را اعمّ  19شود.اعتبار حدیث راوی می

وده اسو و آنان لفلاظ ضلاعیر را انگارد. وی بر ای  باور اسو که اسباب ضعر نزد قدما بهیار باز فاسق می
ضبط یا روایو از ضعفا و مجاهی  و... بر راویلاان اللالاا مجرد قلّو حفظ یا سوءدر موارد بهیاری حتی به

آید. بنابرای ، ایلا  نتیجلاه حاصلا  اند. حال آنکه، قدر مهلّم امورِ یادشده موجب فهق به شمار نمیکردهمی
در ایلا  ملاورد  20جا دالّ بلار جلار  و فهلاق راوی نیهلاو.ی همهشود که کاربهو لفظ ضعیر دربارهٔ راومی

                                                 
 .115، تلخیص مقباس الهدایةغفاری صفو،  .17
 و... 44-تا17، فوائد الرجالیة ؛ بهبهانی،481تا1/475، تنقیح المقال؛ مامقانی، 129تا117، فوائد الرجالیة نک: کجوری شیرازی، .18
 .209، الرعایة. شهید ثانی، 19
  .37، فوائد الرجالیةی، بهبهان. 20



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 194

 

ازجمله اصلاطلاحاتی اسلاو کلاه « عی  و وجه»توان به نمونهٔ دیگری در قهم الفاظ مد  اشاره کرد. لفظ می
شود املاا نیز در کتب رجالی مشاهده می 22«وجه م  وجوه اصحابنا»یا  21«عی  م  اصحابنا»گاهی با تعبیر

ا بدون ککلار نلاام هایی رتوثیق خاص یا بر تعدی  اختلاف شده اسو. بهبهانی دیدگاه در دلالو ای  الفاظ بر
انلاد و سلارانجام ن لار خلاود را دربلاارهٔ ایلا  کند که قائ  به افادهٔ ای  الفاظ بر تعدی  بودهصاحبان آن بازگو می

دیگر، خلاویی بلار ازسوی 23بر مد  معتدّبه دلالو دارند.« عی  و وجه»کند که الفاظ موضوع چنی  ابراز می
کند، چه رسد بلاه اینکلاه تنهایی حتی مرتبهٔ حه  را هم ثابو نمیبه« وجه»و « عی »ای  باور اسو که لفظ 

« عی  م  عیون اصحابنا»ها در قالب افزاید که اگر ای  تعبیرتوثیق را افاده کند. البته ایشان ای  نکته را نیز می
 24کنند.حال راوی دلالو می بر حه ککر شوند قطعاً « وجه م  وجوه اصحابنا»یا 

شناسی اشاره کرد. گاهی اوقلاات توان به وجه دیگری از اجتهاد در زمینهٔ اصطلا در ادامهٔ ای  بصش می
ها بر مد  یا بر کمّ، اختلاف رخ شده در اصول رجالی، نحوهٔ خوانش و نیز دلالو آندر کاربهو الفاظ ثبو

وتعدی  و معرفلای هایی که در جر شناخو مراد رجالیان پیشی  از تعبیر داده اسو. بنابرای  در مواضعی که
ناپذیر ن ر نباشد، اجتهاد و اِعمال ن ر حتی با رویکرد تقلیدی امری اجتنابراویان به کار رفته اسو وحدت

رلهٔ خواهد شد. لذا برای استنباب صحیح از کلمات عالمان رجالی متقدم بایهتی اجتهاد به خر  داد تا به و
های عالمان متقدم گرفتار نیاییم. لازم به ککر اسو کلاه دامنلاهٔ اخلاتلاف در برداشلاو و درک اشتباه از عبارت

چنلاان گهلاترده نیهلاو و فقلاط در برخلای از کلاه ککلار شلاد، آنلوریاستنباب از کلملاات رجالیلاان متقلادم به
جمله مواردی اسو که حتی از« اسند عنه»اصطلاحات چنی  اختلافی رخ نموده اسو. برای نمونه، عبارت 

خلاورد، ن ر جدی به چشلام میدر ضبط و خوانش صحیح و مراد ای  لفظ و نیز دلالو آن بر مد ، اختلاف
ملاورد  11که با ملاح هٔ خوانش معلوم و مجهول ای  عبارت، تعداد اقوال دربارهٔ معنا و مفلااد آن بلاه لوریبه

 25رسیده اسو.
 و امارات توثیق . توثیقات عامه3. 2

انلاد. در ایلا  زمینلاه علاالم آفری مق ود از امارات توثیق، دلایلی اسو که در اثبلاات وثاقلاو راوی نقش
ای بلار وثاقلاو رجالی بایهتی قراینی را که دالّ بر وثاقو و عدالو راوی اسو مشص  کند. اینکه چه قرینلاه

که زمینهٔ اجتهاد در عللام  تنهایی کاشر از وثاقو راوی نیهو، ازجمله مهائلی اسوراوی دلالو دارد یا به
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ناپلاذیر کند. چنی  اجتهادی هم در رویکرد تقلیدی و هلام در رویکلارد اجتهلاادی اجتنابرجال را فراهم می
ویژه در امارات توثیق خاص )مواردی از قبی  روایو ملاد  و توثیلاق رسلایده از اسو. البته در برخی موارد به
، ابهام و اختلافی در کار نیهو و ایلا  املاور نلازد غاللاب های رجالیان پیشی (مع وم مراد اسو، نه داوری
ولی در برخی انواع توثیقات عام همانند وکالو ازسلاوی مع لاوم، مشلاایخ  26عالمان رجالی پذیرفته اسو.

در ای  حیطه بایهتی با اِعمال اجتهلااد  27ن ر رخ داده اسو.الثقات الثلاثه و... میان عالمان رجالی اختلاف
تنهایی آید و چه چیزی بهبحث روش  شود که چه چیزی از امارات توثیق به شمار می و بررسی همهٔ جوانب

 بر وثاقو دلالتی ندارد. 
توان گفو در رویکرد اجتهادی برخلاف رویکرد تقلیدی سص  از نگاهی مجموعی به امارات توثیق می

شوند، بلکه نقش و محهوب نمیتنهایی دلیلی برای حکم به وثاقاسو. بنا بر اینکه هریک از ای  امارات به
ای  دالّ بلار وثاقلاو کنند و با تجمیع قرای  و نگاه مجموعی به امارات، اگر کفهٔ قلارای از قرای  را ایفا میقرینه
نحوی دلالتی بر مد  توان راوی را ثقه دانهو. بنابرای  در ای  رویکرد هریک از اموری که بهتر بود، میقوی

د از امارات توثیق به شمار آید؛ چراکه توثیلاق حاصلا  جملاع قلارای  اسلاو. املاا در توانراوی داشته باشد می
 شود که کاشر از ن ر رجالیان متقدم باشد. رویکرد تقلیدی امارات توثیق به اموری اللاا می

ن ر عالمانی همچون وحید بهبهانی و خویی در توان به اسباب و عوام  اختلافبا همی  ملاح ات می
ات عام پی برد. خویی از توثیقات عام صرفاً اجماع متقدمان بر وثاقو گروهی بلاه نلاام اصلاحاب زمینهٔ توثیق

اما سلاایر ملاوارد توثیقلاات  28پذیردابراهیم و کام  الزیارات را میب اجماع، راویان سلهله اسانید کتاب علی
را دارای اشکال دانهلاته  عام از قبی  مشایخ الثقات الثلاثه، وکالو از مع وم، کثرت روایو، شیصوخه اجازه

در آن سو، وحید بهبهانی به موارد بهیاری از امارات  29داند.یک را برای احراز وثاقو راوی کافی نمیو هیچ
بلاودن وی در فایدهٔ سوم از فوائد الرجالیة اموری چون جزو مشایخ اجازه 30نگرد.توثیق عام به دیدهٔ مثبو می

بودن، نق  جماعتی از اصحاب از راوی و کتلااب او، روایلاو اجلالاء از او، بودن، کثیرالروایةراوی، وکی  امام
بودن تمامی روایات راوی و اِکثار صاحبان کتاب کافی و الفقیه از وی را ازجمله امارات توثیق و نقطلاهٔ مقبول

 31کند.قوّت راوی معرفی می
یلاان جلاز از لریلاق که قب  از ایلا  اشلااره شلاد، در رویکلارد تقلیلادی ح لاول شلاناخو احلاوال راوچنان
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پذیر نیهو. ای  مطلب در توثیقات عام نیز جاری اسو. بنابرای  های عالمان رجالی متقدم امکاناظهارن ر
شود که خویی در بحث از توثیقات عام ملاواردی را کلاه رجالیلاان پیشلای  ت لاریحی بلار وثاقلاو مشاهده می

ایهتی تلاش کرد تا ن ر عالمان رجالی متقلادم داند، زیرا در رویکرد ایشان بجمعی از راویان دارند معتبر می
دربارهٔ راویان کشر شود. بنابرای  اگر ای  بزرگان ن ری ارائه کرده باشند که در ضم  آن گروهلای از راویلاان 

عنوان توثیقات عامه پذیرفو. وللای براسلااس توان ای  توثیق را تحوصورت جمعی توثیق شده باشند، میبه
ز مع وم یا کثرت روایو و... کلاه ت لاریحی از بزرگلاان متقلادم در ایلا  زمینلاه اوصاف دیگری مث  وکالو ا

عنوان توثیقات علاام ترتیلاب اثلار داد. در رویکلارد اجتهلاادی هملاواره ح لاول توان بهشود، نمیمشاهده نمی
ای در ملاوردی شناخو احوال رجال حدیث متوقر بر اظهارن ر رجالیان پیشی  نیهو. بنابرای ، اگر قرینلاه

د که هرچند عالمان رجالی متقدم به دلالو آن بر توثیق ت ریح نکرده باشند، قابلیو آن را دارد که یافو شو
 از امارات توثیق به شمار آید. 

 . تمییز مشترکات4. 2
لور خلاصلاه، خلاورد. بلاهاصطلاحی اسو که در کتب رجالی متلاأخر بلاه چشلام می« تمییز مشترکات»

در زمینهٔ تمییز مشترکات،  32«م مشترک بی  راوی ثقه و راوی غیرثقه.اس»اند: مشترکات را چنی  تعریر کرده
از کلااظمی  تمیین  المتنترکاتتوان به کتاب ای با همی  عنوان تألیر شده اسو که برای نمونه میآثار ویژه

نیز به ای  مهئله تنقیح المقال و  معجم الرجال، جامع الرواةاشاره کرد. کتب رجالی جامع دیگری همچون 
آفرینلای کنلاد، ایلا  شلاترک نقشتواند در ح  مشک  اسلاامی متری  نکاتی که میای دارند. از مهمجه ویژهتو

اسو که به لبقهٔ راوی توجه شود و مشص  شود که هر راوی ناق  از کدام مع لاوم بلاوده اسلاو. همچنلای  
هلاای تمییلاز ازجمللاه راهکنندگان از راوی و مشلاایخ وی، توجه به نام پدر، نام جد، لقب و کنیهٔ راوی، روایو

 33راویان مشترک الاسم اسو.
وسیلهٔ تتبع و ممارسو در اسلاانید گیرد بهاساس، باید گفو: اجتهادی که در ای  زمینه صورت میبرای 

ازجمله اسامی اسو که گفته شده میان ثقلاه « سناناب »شود. برای مثال، احادیث و کتب رجالی حاص  می
مللاه براسلااس مشلاهور، ازج« سنانمحمدب »عنوان راوی ثقه و به« سنانب للهعبدا»و غیرثقه مشترک اسو. 

شود. برای ح  ای  مشک ، عالمان بعد از دقو و ممارسو در سند روایات به ای  راویان ضعیر شمرده می
، ای  راوی بلاا واسلاطه از املاام صلاادا)ع( روایلاو نقلا  «سنانمحمدب »به لبقهٔ اند که باتوجهنکته پی برده
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بنلاابرای   34که بدون واسطه از همی  امام همام نق  روایو کرده اسلاو.« سنانب عبدالله»کند، برخلاف یم
 ای برای تمییز میان ای  دو راوی در ن ر گرفته شود. عنوان شاخ هتواند بههمی  نکته می

تلاوان ی کللای نمیانام، قاعلادهدر پرتوِ مثال یادشده روش  شد که برای تمییز و تشصی  هویو افرادِ هم
 پذیر خواهد بود. که اشاره شد اجتهاد در ای  زمینه با تتبع در موارد جزئی امکانارائه کرد. چنان

نام در رویکرد تقلیدی هنگلاامی کلاارایی دارد کلاه تمییز مشترکات و بحث از تشصی  هویو راویانِ هم
به ه مشترک بی  افراد مصتلر اسو باتوجهنامی، مشترک بی  راوی ثقه و غیرثقه باشد. برای همی  اگر نامی ک

  35اصول رجالی متقدم همگی ثقه یا غیرثقه باشند، تعیی  هویو راوی فایدهٔ چندانی در پی نصواهد داشو.
البته باید گفو نگاه به مبحث تمییز مشترکات در رویکرد اجتهادی همانند رویکرد تقلیدی نیهو، زیرا 

انی با نام مشترک، لبق اصول رجالی اولیه همگی ثقه یلاا غیرثقلاه بلاوده در رویکرد اجتهادی هنگامی که راوی
تقلید باره سص  گفو؛ چراکه مبنا در ای  رویکرد عدمبودن بحث و بررسی درای فایدهتوان از بیباشند، نمی

ش صِرف از گذشتگان اسو. بنابرای  در مواردی که راویان متعدد از نام مشترک برخوردار باشلاند، بایلاد تلالا
الاسم مشص  شود. در رویکرد اجتهادی در همهٔ مواردی که پای کرد تا هویو و احوال همهٔ راویان مشترک

تشابه اسمی در میان اسو، بحث از تمییز مشترکات پابرجا خواهد بود، برخلاف رویکرد تقلیدی که بحث 
تمییز مشترکات در رویکرد اجتهادی  تعبیر دیگر، کارگیرد. بهاز تمییز مشترکات دایرهٔ محدودتری را در بر می

وثاقو ای  علاده از راویلاان هنلاوز احلاراز نشلاده شود، زیرا وثاقو یا عدمصِرف وجود تشابه اسمی آغاز میبه
انلاد، فقلاط زحملاو اسو. اما در رویکرد تقلیدی که بحث توثیق و ترعیر را رجالیلاان پیشلای  انجلاام داده

 دیث اسو که برعهدهٔ عالم رجالی باقی خواهد بود. تشصی  راوی ثقه از غیرثقه در سلهله سند ح
 وتعدیل. تعارض جرح4. 2

وتعدی  در رویکرد تقلیدی غالباً هنگلاام تعلاارض آرای رجالیلاان پیشلای  در یلاک بحث از تعارض جر 
شود. برای مثال، اگر نجاشی در موردی بلاه ها ارائه میراوی مطر  شده و راهکارهایی برای ح  ای  تعارض

و درسو در نقطهٔ مقاب  ن ر وی، شیخ لوسی  36کثیر رقی پرداخته باشدیک راوی، همچون داودب ترعیر 
در ای  صورت راجع به یک راوی مشص  هم جر  و  37از وثاقو همی  شص  سص  به میان آورده باشد،

یکلای  دهد و بایهتی به ح  ای  تعارض پرداخته و به صحوهم تعدی  وارد شده و میان ادله تعارض رخ می
لورکلی دربارهٔ آن راوی مشص  توقلار صلاورت گیلارد. بنلاابرای  از دو لرف جر  یا تعدی  حکم کرد یا به
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کلاه لوریوتعدی  ازجمله مباحثی اسو که برای ح  آن به فرایند اجتهلااد نیازمنلادیم، بهبحث تعارض جر 
 ناپذیر خواهد بود. حتی با رویکرد تقلیدی، اجتهاد در ای  خ وص اجتناب

وتعدی  لزوماً به تعارض و ترلااد بلای  دو مقابِ  رویکرد تقلیدی، در رویکرد اجتهادی تعارض جر  در
توان به تعارض شواهد یگونه تعارض را مانجامد، بلکه در ای  رویکرد، ای قول رجالی دربارهٔ یک راوی نمی

و قرای  و تعارض کفهٔ قرای  مد  و وثاقو، با کفهٔ شواهد کم و قد  تعریر کرد. بدی  ترتیب، تعارض اقوال 
وتعدی  خواهد بود و نلاه رجالیان متقدم راجع به یک راوی تنها یکی از موارد تعارض بی  ادله و شواهد جر 

 تمام آن. 
ای  اسو که در رویکلارد « رویکرد تقلیدی و اجتهادی»دی  در دو وتعهای ح  تعارض جر از تفاوت

ل یا جار  اسو تا قول یکلای از ایلا  تقلیدی راهکارهایی که غالباً مطر  می شود دلایلی برای اخذ قول معدِّ
شلاوند. دو حجیو یابد. بنابرای  لبق اجتهاد افراد با مبانی مصتلر، برخی قائ  به تقلادیم مطللاق جلار  می

گاهقدیم بهوجه ای  ت ل براساس حکم به حُهِ  ظلااهر از آن بیدلی  آ خبلار بودن جار  از امری اسو که معدِّ
ل می 38بوده اسو. شوند. به ای  دلی  کلاه ممکلا  گروهی هم در نقطهٔ مقاب ، قائ  به تقدیم مطلق قول معدِّ

ل متعلاارض شلاود و درصلاورت تاسو قول جار  به علاارض متهلااقط سبب توبهٔ راوی مجرو ، با قول معلادِّ
راهکارهای دیگلاری نیلاز بلاا تفاصلای   39خواهند شد و به اصالو عدالو در فرد مهلمان باز خواهیم گشو.

ل و یا به توقر در ای  مهئله منجلار خواهلاد شلاد. راهکلاار  بیشتر یا به اخذ قول یکی از دو نفر جار  یا معدِّ
هایی از قبیلا  جاشی اسو و اسلاتدلالدیگری که در کتب رجالی متأخر ارائه شده اسو، تقدیم مطلق قول ن

 40مراتب تص   و آگاهی بیشتر نجاشی در علم رجال برای توجیه ای  اظهارن ر ارائه شده اسو.
که گفته شد در رویکرد تقلیدی عمدهٔ راهکارها در نهایو به ترجیح قول یکی از رجالیان بر اقلاوال چنان

وتعلادی  منح لار بلاه تعلاارض دو قلاول رجلاالی ر شود. اما در رویکرد اجتهادی تعلاارض جدیگر منجر می
ل باشلاد، بلکلاه در نمی شود تا در ح  ای  تعارض تنها راهکار ممک  اخذ قول یکی از ای  دو جار  یا معلادِّ

ای  رویکرد تعارض کفهٔ شواهد مد  با کفهٔ قرائ  کمّ مطر  اسو. برای ح  چنی  مشلاکلی بایهلاتی میلازان 
ی  بررسی شود و بعد از آن با تجمیلاع هملاهٔ قلارای  درصلاورت سلانگینی ارزش و قوّت هریک از شواهد و قرا

 هریک از دو کفهٔ وثاقو یا ضعر، حکم نهایی دربارهٔ راوی صادر خواهد شد. 
توانلاد در نحوی میهایی کلاه بلاهها و قرینلاهتک گزارشباور نگارندگان، در رویکرد اجتهادی باید تکبه
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ها در مقایهه با هملادیگر مشلاص  شلاود. ی و وزن هریک از قرینهآورقراوت رجالی تأثیرگذار باشند جمع
به ضریب ارزشی هرکدام به دسو آورد و درنهایو، بلاا ح لاول سپس برایند تمامی شواهد و قرای  را باتوجه

ح لاول چنلای  وثاقو راوی حکم کرد. روش  اسلاو کلاه درصلاورت عدمالمینانی عقلایی به وثاقو یا عدم
آید. مق ود از تعیی  وزن و امتیاز هریک از قرای ، میزان اعتبار و قلاوّتِ رد لازم میالمینانی، توقر در آن مو

حجیوِ هریک از شواهد اسو. البته ممک  اسو برخی از قرای  مانند روایتی ضلاعیر کلاه دالّ بلار ضلاعر 
بلاا افزایلای آن خود از قوّت و اعتبار اندکی برخوردار باشلاد وللای درصلاورت تعلادد و همخودیراوی اسو به

رو براینلاد قلارای  و رونلاد. ازایلا اند، درجهٔ ارزش و اعتبلاار را بلاالا میمرمونروایات ضعیر دیگری که هم
 ها وابهته اسو.ها ازن ر اعتبار و کمیو آنشواهد، به دو شاخ هٔ کیفیو آن

 . ضرورت تقویت رویکرد اجتهادی در علم رجال3

دهد که اگر شناخو بهتر احوال راویان را در دستور میمطالعهٔ آثار رجالی گذشته ای  نتیجه را به دسو 
دهیم، بایهتی در ای  زمینه خود نیز به اجتهاد در علم رجال به معنایی که در تقابلا  بلاا رویکلارد کار قرار می

های لازم برای اِعمال اجتهاد در علم رجال تقلیدی اسو، بپردازیم. البته ای  ضرورت هنگامی اسو که داده
های مورد نیاز برای اجتهاد در دسترس نباشد، اجتهاد میهّر نصواهد بود. که زمینهد. بنابرای  چنانفراهم باش

اما در مواردی که تنها منبع شناخو حال راوی، ن ر رجالیان پیشی  باشد و ازن ر ایشلاان وثلاوا و المینلاان 
به ای  نکته، در ای  بصش ابعاد و توان ن ر رجالی را اخذ کرد. باتوجهحاص  نشود، تنها بر مبنای انهداد می

هلاا و شلاواهد و قلارای  وجوه ضرورت اِعمال اجتهاد با رویکرد اجتهادی در علم رجال درصورت وجود داده
 شود:مناسب تبیی  می

 بودن آرای رجالی متقدم و تعارض میان اقوال آنان . اجتهادی1. 3
ی متقلادم در ملاوارد بهلایاری در عرصلاهٔ دهلاد کلاه عالملاان رجلاالمطالعهٔ اصول رجالی اولیلاه نشلاان می

بر غلو چنلای  اند. در همی  راستا، مامقانی دربارهٔ ترعیفات مبتنیوتعدی  راویان، از اجتهاد بهره جهتهجر 
کثر م  رم  بالغلو بري»کند: ارائهٔ ن ر می فرد محقلاق  41«ء م  الغلوّ ف  الحقیقة.إنّ المتتبّع النیقد یجد أنّ أ

یابد که ساحو بهیاری از راویان منتهلاب بلاه غللاو، در حقیقلاو از ایلا  نهلابو جالی میو متتبع در کتب ر
 مبرّاسو.

گونه ترلاعیفات سلاص  بودن ای وحید بهبهانی نیز در زمینهٔ غلو چنی  ن ری دارد و صراحتاً از اجتهادی
د شص لای و بهلاا برخلای از رجالیلاان بعلاد از اجتهلااکنلاد کلاه چهآورد و ای  نکتلاه را گوشلازد میبه میان می
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 اند.های کلامی مقبول خود، وی را کذّاب دانهتهناسازگاردانهت  مرویات یک راوی با باور
عیهلای  و محمدب ثم اعلم أنه ]یعنلای احمدب »نویهد: می فوائد الرجالیهایشان در ضم  فایدهٔ دوم از 

ی الغلو، و کأنلاه لروایتلاه ملاا الغرائري ربما ینهبان الراوي الی الکذب و وضع الحدیث أیرا بعد ما نهباه ال
عیهلای و محمدب بلادان کلاه احمدب  42یدل علیه، و لا یصفی ما فیه و ربما کان غیرهما أیرا کذلك، فتأم ؛

کنند و گویا ای  بها یک راوی را بعد از انتهاب به غلوّ، به کذب و جع  حدیث نیز منتهب میغرائری چه
 «اند.شناسان نیز چنی  بودهبها دیگر رجالوّ دارد و چهدلی  نق  مطالبی اسو که دلالو بر غلامر به

غرلاائری و نیلاز دیگلاران را اجتهلاادی خوبی پیداسو که وحید بهبهانی ترلاعیفات اب از ای  عبارات به
غرلاائری ت لاریح کلارده و بودن آرای رجلاالی اب کند. سبحانی از عالمان معاصر نیز به اجتهادیمعرفی می
داده رائری با مطالعهٔ مرامی  روایات هر راوی، او را مورد قراوت رجالی قرار ملایغشود که اب یادآور می

 43اسو.
های رسیده از رجالیلاان وتعدی بودن عن ر اجتهاد در جر محمد سند از دیگر عالمان معاصر به دخی 

کید دارد و در بصشی از کتاب خویش با عنوان  زده شاهد شان« ت ریحات باجتهادیة مهتند الجر »پیشی  تأ
بنابرای  نباید چنی  ت لاور  44کند.بودن مهتندات جر  رجالیان ت ریح دارد، ارائه میمثال، که بر اجتهادی
های موجود در اصول رجالی اولیه بر پایهٔ سماع از مشایخ و اخبار حهی استوار وتعدی شود که تمامی جر 

 هئله دخی  بوده اسو.اسو، بلکه عن ر اجتهاد ازسوی رجالیان پیشی  نیز در ای  م
توانلاد های فراوان در کلام رجالیان پیشلای ، بلاه سلاهم خلاود میگفته، وجود تعارضفارغ از نکات پیش

های موجود در اصول رجالی اولیه باشد؛ چراکه اگلار مهلاتند تملاامی وتعدی بودن جر شاهدی بر اجتهادی
شد، وجود ای  تعارضات بی  آرای رجالیلاان توثیقات و ترعیفات اخبار حهی قاب  المینان و متواتر بوده با

اسلااس، برخلای از عالملاان معاصلار، برای  پیشی  همچون نجاشی و شیخ لوسی توجیهی نصواهلاد داشلاو.
برخلای آرای رجالیلاانِ « بودنِ اجتهلاادی»وجودِ تعارضاتِ آشکار در توثیقات و ترعیفاتِ راویان را دلیلی بر 

  پایه استوار اسو که تفاوتِ میان آرای شیخ لوسی و نجاشی از یک اند. استدلالِ مذکور بر ایمتقدم دانهته
« اِخبلاارِ حهلای»ها بلاا وتعلادی انطبااِ تمامیِ جر دهندهٔ عدمدیگر، نشانها با کشی ازسویسو و تفاوتِ آن

 45کند.شدت نفی میاسو؛ امری که ادعای نقِ  مهتفیض و متواترِ ای  احکام را به
ای کلاه وجود ای  تعارضات در بی  عبارات رجالیان، وحید بهبهانی در تعلیقهعلو بر همی  اساس و به
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وتعدی  یک راوی را موجلاب قلاد  وی نگاشته اسو، صِرف وجود اختلاف مشایخ در جر  منهج المقالبر 
وتعلادی  بهلایار کمیلااب و نلاادر وجود اختلاف در جر کند که اساساً موارد عدمداند و چنی  اعلام مینمی

های ایشلاان بلاه اخبلاار اختلاف بی  آرای رجالیان پیشی  با مهتندبودن دیدگاهبودن موارد عدماندک 46اسو.
 بودن آرای ایشان اِشعار دارد.حهی ناسازگار اسو و به اجتهادی و حدسی

لور کام  از باب خبر ثقه یا شهادت پذیرفو؛ توان حجیو قول رجالی را بهاکنون روش  اسو که نمی
های اصول رجالی اولیه و خبر ثقه نبوده و پلاای حلادس و اجتهلااد نیلاز در  موارد متکی بر دادهچراکه در همهٔ 

وتعدی  در میان بوده اسو. بنابرای  تعام  ما با ای  کتب یا باید از باب رجوع به اه  خبره باشد مهئلهٔ جر 
ی هنگامی که اخذ قول رجالی یا از باب وثوا و المینان عقلایی به ای  کتب مراجعه شود. در رویکرد تقلید

بودن آرای ایشان احراز شود، ناچار باید حجیلاو قلاول ایشلاان را از عنوان خبر ثقه ممک  نباشد و اجتهادیبه
تنهایی حجیلاو باب رجوع به اه  خبره دانهو. ناگفته نماند که رجوع به اه  خبره در رویکرد تقلیلادی بلاه

کند؛ چراکه قول خبره برای افرادی حجلاو اسلاو کلاه خلاود نمی لازم را برای اخذ قول رجالیان پیشی  فراهم
خبره نبوده و توانایی کهب خبرویو را ندارند. بنابرای  حجیو قول رجالی از باب رجوع بلاه اهلا  خبلاره در 

در رویکرد تقلیدی با فرض ای  انهلاداد،  47کند.رویکرد تقلیدی به انهداد کبیر یا انهداد صغیر بازگشو می
 یابد. دِ رجالیان پیشی  حجیو میتقلید از اجتها

فرض ما در رویکرد اجتهادی ایلا  اسلاو کلاه راه کهلاب شلاناخو احلاوال راویلاان بلااز اسلاو و اما پیش
رو، مبنای رویکرد اجتهادی در عللام رجلاال انفتلاا  بلااب عللام و انهدادی در ای  زمینه مطر  نیهو. ازای 

بودن اقلاوال عالملاان رجلاالی بر اجتهلاادی  مبنیبه وجود شواهد و قرایعلمی در علم رجال اسو که باتوجه
بودن قلاول رجلاالی، شود، زیلارا درصلاورت احلاراز اجتهلاادیمتقدم، ضرورت پیگیری ای  رویکرد روش  می

  48ناپذیر خواهد بود.اجتهاد در ای  علم برای فقهای امروزی امری اجتناب
 وتعدیل. کمبود منابع جرح2. 3

دهد کلاه مهلائلهٔ اصلالی کتلاب رجلاالی ها نشان مینگاریفهرسو مطالعهٔ تاریخ نگارش کتب رجالی و
شلاده وتعدی  راویان نبوده اسو و صرفاً به ثبو اسامی اصحاب و تعیی  لبقهٔ ایشان بهلانده میمتقدم، جر 

برقلای اسلاو کلاه مطالعلاهٔ ایلا  کتلااب و  طبقنات اسو. ازجمله آثاری که امروزه در دسترس ماسو، کتلااب
شلاود کتلاب اگرچلاه گفتلاه می 49از هلازار و انلادی راوی، مؤیلاد ایلا  مدعاسلاو. وتعدیِ  تنهلاا سلاه نفلارجر 
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ای بلاه بهیار بوده و اصحاب در حدّ گهلاترده« العُدّة»وتعدی  براساس اظهارات شیخ لوسی در کتاب جر 
دار باشلاند اما باید گفو امروزه منابعی که امر قراوت رجالی را عهده 50اند،پرداختهوتعدی  راویان میجر 

رجنال ، اختینار معرفنة الرجنالتوان چنی  گفو که اصول رجالی خمهه، یعنلای کتلااب اند. میار اندکبهی
تلاری  کتلاب رجلاالی متقلادم بلاه شلامار غرائری مهماب  رجالنجاشی و  فهرستلوسی،  فهرستلوسی، 

وتعلادی  جر شود کلاه ها معلوم میویژه مقدمهٔ آناند. از مطالعهٔ ای  کتب، بهروند که به دسو ما رسیدهمی
غرائری که اب  رجالراویان در ای  کتب از لحاظ کمیّ در حد مطلوب نیهو. از میان ای  کتب تنها کتاب 

آوری نلاام راویلاان ضلاعیر نگاشلاته شلاده اسلاو و گلااهی اسو، با هلادف جملاع« الرعفاء»در اص  نامش 
کلاه اشلااره شلاد برخلای از ناناما چ 51صورت استطرادی به قراوت دربارهٔ وثاقو راویان نیز پرداخته اسو.به

 52اند.عالمان شیعه، همچون آقابزرگ تهرانی در اعتبار اص  کتاب هم خدشه کرده
اند. روشلالا  اسلالاو کلالاه هلالادف از از چهلالاار کتلالااب دیگلالار، دو کتلالااب بلالاا عنلالاوان فهرسلالاو نوشلالاته شلالاده

گونه از  وتعدی  راویان احادیث نیهو، بلکه تنها لیهو مؤلفان و صاحبان کتب در اینگاری، جر فهرسو
لوسی مؤلر وعده داده اسو که بعد از معرفی هریلاک از  فهرستشود. گرچه در مقدمهٔ ها ثبو مینگاشته

و إکا ککرت کّ  واحد م  الم نّفی  و أصحاب ارصول فلا بدّ »وتعدی  وی بپردازد: صاحبان کتاب به جر 
املاا بلاا مطالعلاهٔ ملات   53،«للای روایتلاه أو لام  أن أشیر إلی ما قی  فیه م  التعدی  و التجریح، و ه  یعوّل ع

ای عملیاتی نشده و شیخ لوسی در بهیاری از موارد بعلاد از ککلار شود که چنی  وعدهفهرسو مشص  می
در کتلااب  54کنلاد.وتعلادی  آنلاان نمیای بلاه جر نام صاحبان کتاب و لریق خود به ای  راویان، هیچ اشلااره

بلار نگلاارش کتلااب را فقلاط ردّ ادعلاای مصالفلاان امامیلاه مبنینجاشی با اینکه در مقدملاه، هلادف از  فهرست
تألیر نزد شیعیان ککر کرده اسو و در مقام ردّ ای  ادعا نام صاحبان کتب و اکتفا به ککر تنها یک لریق عدم

املاا شلااید بتلاوان گفلاو کلاه ایلا  کتلااب مشلاتم  بلار  55کنلاد،تا ایشلاان را در دسلاتور کلاار خلاود معرفلای می
وتعلادی  لوسی اسو. ولی باز هم درصورت جر فهرست تری در مقایهه با کتاب های افزونوتعدی جر 

شود و به وضعیو راویان دیگر وتعدی  صاحبان کتب محقق میبرده در ای  کتاب، فقط جر تمامی افراد نام
 نپرداخته اسو.

اسو که  رساند. اسلوب کتاب چنی شیخ لوسی نیز بیشتر ما را به شناخو لبقهٔ راوی میرجال کتاب 
                                                 

  .1/141، العدة فی اصول الفقهلوسی، . 50
 . 17، الرجال غرائری،اب  .51
 . 10/89، الذریعةتهرانی، آقابزرگ  .52
  .3، فهرستلوسی، . 53
  .116یزید، و ترجمهٔ جابرب  47عثمان،ب ، ترجمهٔ ابانفهرست. نک: لوسی، 54
 .3، الرجالنجاشی، . 55



           203/یو اجتهاد یدیتقل کردیکاربست اجتهاد در علم رجال با دو رو؛ زادهینق، ساززره                                         

 

در آن، اسامی اصحاب و راویان هریک از مع ومان)ع( را گرد آورده و در برخی موارد جر  یلاا تعلادی  نیلاز 
کلاه از چنانوتعلادی  نبلاوده اسلاو، بلکلاه آنصورت گرفته اسو اما هدف اصلی از نگارش ای  کتلااب جر 

در دستور کار شلایخ الطائفلاه آید اح ای نام راویانِ حدیث هریک از مع ومان)ع( مقدمهٔ ای  کتاب بر می
لازم به ککر اسو که جامعهٔ هلادف  56انجامد.قرار داشته اسو که البته ای  امر به شناخو لبقات راویان می

مذهب نبوده اسو. بنابرای  در ای  کتاب از من ور دوانیقی ضم  اصلاحاب در ای  کتاب فقط راویان امامی
 57قد  وی یاد شده اسو.ای دالّ بر امام صادا)ع( بدون ککر هیچ نکته

دربردارندهٔ اخبار و روایاتی در معرفی احوال راویلاان اسلاو کلاه غالبلااً بلاا « اختیار معرفة الرجال»کتاب 
رسد رجوع بلاه ایلا  کتلااب و اسلاتفادهٔ صلاحیح از آن بلاا رویکلارد سلهله سند نیز همراه اسو. اما به ن ر می

عمر کشی فقط در موارد بهیار نلاادری ی محمدب اجتهادی میهّر باشد؛ چراکه مؤلر اصلی ای  کتاب، یعن
ها و اخباری در زمینهٔ احلاوال رجلاال حلادیث بهلانده کلارده به اظهارن ر پرداخته اسو و غالباً به نق  گزارش

توان با رویکرد تقلیدی ن ر کشّی را از روایات موجلاود در کتلاابش بلاه دسلاو آورد، زیلارا اسو. بنابرای  نمی
تلاوان ها نمیبه وجود کثرت ای  تعارضباتوجه 58اب در مواردی متعارض اسو.های ای  کتاخبار و گزارش

تلاوان ادعاد کرد که مؤلر آرای خویش را در قالب ککر روایات بیلاان کلارده اسلاو و دربلاارهٔ ایلا  کتلااب نمی
 ناچار باید رویکرد اجتهادی را تقویو کرد.گو تلقی کرد و بهرویکرد تقلیدی را پاسخ
رو ضرورت اجتهاد در ایلا  کنندهٔ هدف دانش رجال نیهو، ازای تنهایی تأمی لی بهرجوع به منابع رجا

ویژه آنکلاه شناسلاایی هویلاو و احلاوال شلاود، بلاهشناسان پیشی  روش  میاکتفا به تقلید از رجالعلم و عدم
ه در راویان مجهول و مهم  ازجمله مهائلی اسو که در رویکرد اجتهادی باید با جدّیو دنبال شود؛ چراکلا

وتعدی  نشده و نیز بلاا امکانلاات محلادودِ آن دوره، توقّلاع اینکلاه برده جر اصول رجالی اولیه تمامی افراد نام
نویهان متقدم بر نام و هویو و احوال همهٔ راویان آگاهی پیدا کرده باشند و در کتب خویش ثبو کرده رجال

نلادگی راویلاان احادیلاث در نقلااب جغرافیلاایی باشند انت ار نابجایی اسو. بنابرای  شیخ لوسی کثرت و پراک
 59کند.امکان ح ر نام تمامی راویان در ای  کتاب معرفی میمصتلر را دلی  بر عدم

وتعلادی  تملاامی هلاا جر توان گفو ای  تلقی از اصول رجالی اولیه کلاه هلادف از نگلاارش آناکنون می
خ باشلاد، بلاا واقعیلاات تلااریصی سلاازگار راویان سلهله اسانید روایات براساس اخبار حهی و سماع از مشای

نیهو؛ چراکه چنی  انت اری از اصول رجالی خمهه با اهداف مؤلفان ای  کتب متفلااوت بلاوده و ضلاروری 
                                                 

 .17، الرجاللوسی،  .56
  .9، الرجاللوسی،  .57
 .2/565سالم،ب ؛ ترجمهٔ هشام2/112عمر، ب ترجمهٔ مفر  ل،اختیار معرفة الرجانک: کشی،  .58
 .1/110، تنقیح المقال. مامقانی، 17، الرجاللوسی، . 59
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عنوان پژوهشلای تلااریصی بلاا در کنلاار هلام اسو همچون دیگر مطالعات تاریصی، شناخو احوال راویان به
قرای  صورت گیرد که رویکرد اجتهادی دقیقلااً چنلای   ها و اللاعات و تجمیع شواهد وقراردادن تمامی داده

 کند. روشی را پیگیری می
 ها در اجتهاد فقهیکارگیری همهٔ ظرفیت. ضرورت به3. 3

سلاازد ایلا  اسلاو کلاه از دیگر وجوهی که ضرورت اتصاک رویکرد اجتهادی در علم رجال را روشلا  می
مقلّد فرد دیگر باشلاد، زیلارا در ایلا  صلاورت تقلیلاد  مجتهد در مهیر استنباب فقهی نباید در مبادی استنباب،

دیگر، مجتهد بایهتی همهٔ توان خود را در تح ی  حکم شرعی به عبارتدیگران از وی جایز نصواهد بود. به
کار گیرد تا استفراغ وسع محقق شود. بدیهی اسو که استفراغ تمام وسع، با تقلید از عالمان رجالی متقدم و 

بلار شود؛ مامقانی بعلاد از ردّ ادللاهٔ اخباریلاان مبنیان بدون اجتهاد در ای  علم حاص  نمیاعتماد به قول ایش
شود که مجتهد در مقام اجتهاد به علم رجال نیازمند اسو و اجتهلااد نیاز به علم رجال چنی  متذکر میعدم

ول رجالیان متقدم اکتفا رو، نباید تنها به قدر ای  علم برای ح ول استفراغ وسع نزد مجتهد لازم اسو. ازای 
  60کند.

انح لاار لریلاق احلاراز نامبرده در بصش دیگری از کتاب خویش در مقام ردّ دیدگاه اخباریان، از عدم    
افزایلاد: گوید. سپس میوثاقو راویان به روش رجوع به کتب عالمان رجالی متقدم و توثیق ایشان سص  می

قلاد یح لا  »ظنّی المینانی دربارهٔ عدالو راوی دسو یافو:  توان با ممارسو و تتبّع و ح ول قرای  بهمی
ال ّ  بالعدالة الموجب للاعتماد علی خبر الراوي و المصبر بممارسة الرجلا  للرجلا  المملاارس للاه، و قلاد 

 61«-و إن لم یک  معاصرا له -ء ع  ح ول الملکة فیهیح   بقیام قرائ  و علامات تنبی
وی، ظّ  به عدالو موجب المینلاان بلاه خبلار راوی و مصبلار حاصلا  گاهی با ممارسو و تتبّع دربارهٔ را

هایی کلاه حلااکی از ح لاول ممارسو، با قیام قرای  و نشانهشود. گاهی چنی  ظنّی حتی درصورت عدممی
 شود.ملکهٔ عدالو در راوی اسو، حاص  می

 گیرینتیجه

شناسیِ کتلاب رجلاالی هصهپذیر اسو، ازجمله: نهای مصتلفی از علم رجال اجتناباجتهاد در ساحو
وتعدی  و... . البته محدودهٔ اِعمال اجتهلااد در ایلا  شناسی، تمییز مشترکات، تعارض جر متقدم، اصطلا 

موارد در دو رویکرد تقلیدی و اجتهادی متفاوت اسو. در رویکرد تقلیدی، اجتهاد با هدف وصول بلاه آرای 
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رد اجتهادی همان غایو علم رجلاال اسلاو و کشلار شود، اما هدف در رویکشناسان پیشی  دنبال میرجال
بودن بلالاه واقعیلالاو تلالااریصیِ اجتهلالاادیشلالاود. باتوجهعنوان قرینلالاه تلقلالای میآرای رجالیلالاان متقلالادم صلالارفاً بلالاه

کارگیری هملاهٔ تلاوان بلارای وتعلادی  و ضلارورت بلاهاظهارن رهای رجالیان پیشی ، کمبود اسناد و منابع جر 
 رسد.ر علم رجال، امری انکارناپذیر به ن ر میمجتهدان، دفاع از رویکرد اجتهادی د
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